
اهمیت آگاهی و دانش اجتماعی- سیاسی در توسعه و پیشرفت

نباید دانش و آگاهی سیاسی و سیاست ورزی را به 
قشری خاص یا آموزش در دانشگاه ها و دانشکده ها 
و یا دانش آموختگان رشــته ای خاص منحصر کرد. 
برای دســتیابی بــه جامعه ای با مشــارکت مدنی 
اجتماعی و رقابت سیاسی می باید آگاهی و دانش 
سیاســی و اطلاع از حقوق و وظایف شــهروندی، 
برابری جنســیتی، حقوق اقلیت هــا، عدم تبعیض 
و هر آنچه در سرنوشــت و زندگــی آحاد جامعه 
تأثیرگذار اســت، به مردم آموزش داده شود. انجام 
یا خــودداری از انجام این امــر مهم تعیین کننده 
سرشــت و ماهیت نظام سیاســی حاکم بر جامعه 
اســت. حوزه نظری سیاســت با حــوزه عملی آن 
متفاوت است. حوزه نظری علم سیاست به بررسی 
شــکل گیری جوامع و حکومت ها، چگونگی روابط 
دولت هــا و ســازمان های بین المللــی و بحث در 
مورد فلســفه سیاسی و جامعه شناسی سیاسی و... 
می پردازد اما جنبه عملی کاربردی علم سیاست بر 
چگونگی اداره امور جامعه و برآوردن خواسته های 
عمومی، رابطه بین حکومت و شــهروندان، تعیین 
حقوق و وظایف شــهروندی، چگونگی مشروعیت 
نظام، شــیوه هایی که به همبستگی و اعتماد بین 
حکومت و مــردم کمک می کند یا لطمه می زند و 
چگونگــی جلوگیری از تمرکز قدرت دریک کانون 
و...دلالت دارد. برای پیشــرفت و توســعه جامعه، 
آمــوزش و آگاهــی از همین جنبــه عملی علم و 
دانش سیاســی که بیشتر در چارچوب حوزه خُرد 
علم سیاست قرار دارند برای آحاد جامعه ضروری 
اســت. حاکمیت نقش مهمــی در اداره جامعه و 
سرنوشــت آن دارد بنابراین دانش و آگاهی مردم 

از انواع حاکمیت، وظایف حکومت، چگونگی رابطه 
آن با مردم، وجود راهکارها و اهرم های قانونی برای 
کنترل مردم بر حکومت و حتی عزل حکومت )در 
صــورت تخطی از وظایف خود( امر مهمی اســت. 
توسعه و پیشرفت جامعه به انسان های اندیشه ورز، 
دارای تفکــر انتقادی، پرسشــگر و مبتکر و خلاق 
نیازمند اســت که به فلســفه وجــودی جامعه و 
ســاختار قدرت و حکومت و وظایف آن بیندیشند. 
لازمه پیشــرفت و بهروزی و سعادتمندی انسان ها 
آگاهی و دانش سیاســی و ذهن اندیشه ورز است. 
آگاهــی از حقوق و تکالیف خود، حق مشــارکت 
عمومی در سرنوشــت خویش، حق انتخابات آزاد، 
لزوم شایسته سالاری و شناخت شرایط نوین جامعه 
خویش و جهان پیرامونی امری ضروری است. عقل 
ســلیم و عاقبت اندیش و آینده نگر بر ضرورت عقل 
و خُــرد جمعی در اداره امور جامعــه تأکید دارد. 
ماهیت و مشــروعیت هر حکومتی را به کارگیری 
یا عدم به کارگیری خُرد و عقل جمعی مشــخص 
می کنــد. تمرکــز حکومت در یــک کانون و عدم 
تفکیک قوا و ممانعت از مشارکت جمعی شایسته 
انسان های نوین نیست. ترویج این تفکر که فردی 
دانا و توانا در رأس قدرت اســت کــه به خوبی بر 
همه امور اشــراق دارد و جامعــه را به خوبی اداره 
می کند و نیازی به عقل و تفکر و مشارکت جمعی 
و دخالــت دیگــر آحاد مردم در سیاســت و اداره 
امور جامعه نیســت، امری نابخردانه است. این نوع 
تفکر جامعه را از تکامل، پویایی، تعالی فرهنگی و 
اجتماعی و پیشــرفت بازمی دارد. هر حاکمیتی که 
صاحبان آگاهی و بینش سیاســی و اندیشه ورزان 
نقاد و چالشگر را تحت هر بهانه ای مورد پیگرد قرار 
دهد و برای اندیشه ورزی شان مجازات تعیین کند 
هر نامی را که بر خود نهد بدون شــک سعادت و 
بهروزی انسان ها را رقم نخواهد زد و تاریخ به نیکی 

از آن یاد نخواهد کرد.

آفتــاب مســتقیم می تابید. پشــت دروازه 
فوتبال، جای همیشگی، جعفر تنها نشسته 
بود! لحظاتی بعد بچه ها یکی یکی با دســت 
پر آمدند، قمصور با آن هیکل گنده و صدای 
زمختش مســئول گرفتــن خوراکی ها بود. 
آن ها را گرفت و کنار دست جعفر گذاشت ! 
جعفر برخلاف قمصور لاغر بود و بلند، شاید 
همین تفاوت جثه شــان بود که بچه ها لقب 
لورل و هاردی به آن هــا داده بودند. جعفر 
بلند شــد خوراکی ها را دید زد. وحید امروز 
کشــک شــور آورده بود، روح الله نان و رب 
گوجه فرنگی، رضا خورده های قند کوبیده با 
سنگ را  در قوطی کبریت، حسن نان تیری 
آب زده، وهاب هم گوشــت نیم پز بی رنگی 
لای تکه نانی! بســاط هرروز همین بود، هر 
کس هر چه داشت می آورد تا در ازای قلپی 
نوشــابه با جعفر معامله اش کنند. چند تا از 
بچه ها که وسعشــان می رسید از باغچه شان 
گوجه یا خیار و بادمجــان می آوردند. بین 
هیاهوی بچه ها قمصور داد زد:»بچه ها به صف 
بایســتید.« همه از  کوچک به بزرگ در یک 
ردیف ایستادند، قمصور با لگد به پایشان زد 
تا صاف و منظم شــوند. جعفر خوراکی ها را 
گاز زد و با دهانش از شیشه نوشابه نوشید، 
دهان همــه آب افتاده بود بیشــتر از همه 
قمصور که منتظــر اضافی هدایا بود. بچه ها 
که به صف شــدند جعفر درحالی که دهانش 

را با آستینش پاک می کرد و در حال قورت 
دادن لقمــه بود گفت:»دهان ها باز، ســرها 
بالا.« بچه ها به عادت هرروز سرهایشــان را 
بلند کردند، دهانشــان را باز گذاشتند، نور 
خورشید مســتقیم به صورتشان می خورد، 
مهم نبود باید با چشــم باز ریختن نوشــابه 
را کــه چون جام گوارایی بــود می دیدند تا 
لذتش بیشــتر شــود. جعفر انــگار دکتری 
کــه قطره فلج اطفــال را در دهان کودکان 
می ریــزد با قدم های بلند و محکم جلو آمد، 
اولین نفر که ســهمیه اش در دهانش ریخته 
شد قمصور با شدت از صف بیرونش کشید، 
با لگد به ماتحتــش او  را پرت کرد تا نوبت 
نفر بعدی برسد. مجید دست خالی آمده بود 
اما خودش را در صف جا زده بود. قمصور که 
چشــمانش مثل شاهین همه جا را می پایید 
یقه اش را کشــید و با تیپا از صف خارجش 
کــرد و گفت:»هــا مجیــد زرنگ شــدی! 
دســت خالی آمدی نوشابه مفتی بخوری؟!« 
مجید مِــن مِن کنــان گفت:»چیزی نبود 
بیــاورم.« قمصــور داد زد: »خونه خاله که 
نیســت؛ نوشــابه خوردن خرج دارد؛ نگاه 
کن ببین کســی دســت خالی نیامده، فردا 
چیزی بیاور تا نوشــابه گیــرت بیاید.« بعد 
دســتی تکان داد و گفت: »هِری! برو کنار 
تا باد بیاد.« بچه ها مســت از خوردن چند 
قلپ نوشــابه، انگار که دوپینگ کرده باشند 
شادمان از معامله به ســوی دروازه دویدند. 
همه راضی بودند تا آن روز که صمد آمد که 
به خیالش کاسه کوزه جعفر را درهم بریزد. 
صمــد بارها با دایی اش به شــهر رفته بود، 
مزه نوشــابه و ساندویچ را اولین بار که روی 

صندلی مینی بوس خوابش برده بود چشید. 
خواب آلــود و گیج زل زده بود به دســتان 
دایی اش شوفرســالار، صــدای اذان می آمد 
که اولین گازش را به ســاندویچ زد، خواب 
از ســرش پرید تند تند و نجویده لقمه ها را 
قورت می داد، لقمه که در گلویش گیر کرد 
به سرفه افتاد، دایی سالار با دست به پشتش 
زد و گفت: بچه آرومتر؛ بعد شیشــه نوشابه 
را جلویش گذاشــت و گفــت: بخور تا لقمه 
پایین برود! صمد هیچ وقت مزه آن ساندویچ 
و نوشابه را فراموش نکرد. سهم امروز صمد 
لواشک خشک و تاریخ گذشته ای بود که از 
شهر خریده بود، نوشابه که به دهانش رسید 
نخورده به سرعت پفش کرد، قطرات نوشابه، 
به صورت جعفر و قمصور خورد! صمد فریاد 
زد:»این تقلبیه؛ مزه اش بده، اصلًا نوشــابه 
بلندبلند خندیدند. صمد  بچه ها  نیســت.« 
هرچه از طعم واقعی نوشابه می گفت بیشتر 
می خندیدند. کسی باور نمی کرد طعم واقعی 
نوشابه چیزی غیر از این باشد که جعفر در 
شیشه داشت. اگر هم بود، خیالی نبود برای 
آن ها که دستشــان به نوشــابه نمی رسید. 
همین کــه جعفر هــرروز رنــگ قالی های 
بی بی را در شیشــه نوشــابه ای که لابه لای 
آشغال های خانه ســازمانی پیداکرده بود در 
قبال تکه نانی، میوه ای به خوردشان می داد، 
کفایت می کرد، حالشــان خوب می شــد و 
روزشــان ساخته. قمصور جلو آمد و با فریاد 
به صمد گفت: »تو اگه نوشــابه فروشی بیار 
ببینیم.« بعد با دست محکم به پیشانی اش 
زد و پرتــش کرد، با تمســخر گفت: »هری 

بچه فُکلی! برو کنار تا باد بیاد.«

جعفر

   معصومه نوری  
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   فعال اجتماعی

کشف یک شــهر باستانی تمدن »مایا«ها، 
پروژه ساخت راه آهن در مکزیک را متوقف 
کرد. مؤسســه ملی مردم شناسی و تاریخ 
مکزیــک اعلام کرد: تلاش بــرای تکمیل 
پروژه ۸میلیارد دلاری ســاخت راه آهن به 
دلیل کشف یک محوطه باستانی متعلق به 

تمدن »مایا« متوقف شده است.
 ساخت این راه آهن در ایالت »یوکاتان« از 
ســال ۲۰۲۰ آغازشده است. هفته گذشته 

اعلام شــد باستان شناســان یک محوطه 
باستانی مهم را کشف کرده اند که بیش از 

۳۰۰ ساختمان را دربرمی گیرد.
 ارتفاع برخی از این ساختمان ها به هشت 
متر می رسد. پروژه »ساخت راه آهن مایا« 
برای ایجاد دسترسی بهتر به محوطه های 
تاریخی »یوکاتان« و جذب گردشگر آغاز 

شد. 
بااین حال، بســیاری از باستان شناســان و 

فعالان محیط زیست با ساخت این راه آهن 
موافق نیستند. 

باستان شناســان با کشــف ایــن محوطه 
باستانی نقشه هایی را طراحی کرده اند که 
ظاهر اولیه این سکونتگاه باستانی را آشکار 
می کند. بــا این که اکنون روند ادامه پروژه 
»ساخت راه آهن مایا« با تأخیر مواجه شده 
اســت، اما انتظار می رود ایــن راه آهن تا 

دسامبر سال ۲۰۲۳ افتتاح شود.

توقف ساخت راه آهن با کشف یک شهر باستانی

عباس درویشی را باید وامدار شاعر و پژوهشگر 
و تئوریسین بی جانشین معاصر، استاد شفیعی 
کدکنی دانست. شفیعی کدکنی سروده هایش 
را می پســندد و او را »درخت تناور غزل غرب 
ایران« دانســته است و بهاءالدین خرمشاهی، 
شــعرش را لطیف، ظریف، محکــم با قالب و 
محتوایی اســتوار می شناسد. عباس  درویشی 
)۱۳۲۹( پسرعموی نویسنده شهیر علی اشرف 
درویشیان است. عباس درویشی کار شاعری را 
با گوشه  چشمی به شاعرانی چون بیدل دهلوی 
و صائب تبریزی آغاز کرد اما در اندک زمانی با 
مطالعه دیوان های شاعران معاصر ایران به غزل 
نو گرایش پیدا کرد. ناصر گلســتانی فر، شاعر 
آزاده، پژوهشــگر و روزنامه نگار و موفق شرح 
مبسوطی بر آثار عباس درویشی نگاشته اند و 
فیض شــریفی در ۷۳صفحه، اشعار این شاعر 
بزرگ را نقد و بررسی کرده اند و بهترین اشعار 
او را در ایــن کتاب ۴۱۵ صفحــه ای آورده اند. 
فیض شریفی درباره  عباس درویشی می گوید: 
»جمع کردن این هردوان« صائب و نیما در یو 
زبان و نگاه و جهان بینی کار به غایت سخت و 
ممتنعی است که درویشی از پس آن برآمده 
است. پژوهشگر، درویشی را یک شاعر بینابینی 
می داند و او را در نصاب ســهراب ســپهری، 

هوشــنگ ابتهاج، فریدون مشیری و شفیعی 
کدکنی می داند. درویشی به جز در غزل، اشعار 
موفقی در قوالب دیگر ازجمله  شعر نیمایی و 
سپید سروده است. شریفی بر این باور است  که 
درویشی شاعر حماسه، تغزل و تراژدی است. 
شاعر در این نوع اشعار با کلام و بیانی حماسی 
استارت می زند و سپس با تمی تغزلی به سمت 
سوگ - ســرود می رود و در تراژدی مستغرق 
می شود، مثال می زنند: »بخوان که با تو بخوانم 
به گریه بغض آلود/که رنج تلخ اسارت مرا توان 
فرسود/کجا ز هم بگشایم؟ کجا؟ در این رگبار/

کبوترانه خــدا را دو بال زخم آلود.« کلمات و 
بیان عباس درویشی در این سروده ها، همراه با 
جریان طبیعی اوج نمی گیرد و از همان مطلع 
در تغزل آغشته می شــود. درویشی چندین 
مثنوی عالی و چهارگانه های زیبا و نیمایی های 
قابل تأملی هم دارد. در شعر درویشی ملازمه ای 
بین فشارها و معضلات و بحران های اجتماعی 
ایجاد می شــود. در اشــعار شــاعر، شکست 
عشــقی، درد و رنج و مرگ اندیشــی در اوان 
جوانی ناشی از حساسیت شدید پیش می آید. 
هایدگر مرگ اندیشی و مرگ آگاهی را یکی از 
وضعیت های اگزیستانس )وجودی( ما انسان ها 
می داند. او می گوید: »آدمی باشــنده ای ست 
برای مردن.« درویشــی با همین نگره فلسفی 
و در ایــن اوضاع بلبشــو با خــود زورآزمایی 
می کنــد و رنج و شــکنج های دل خراش را بر 
خود روا مــی دارد و چون بودلر و رمبو فصلی 
طولانــی را در دوزخ می گذراند: »مگر در بافه 

شــب، آتش افتاد/که می بارد هوا، خاکســتر 
شب/کلون بسته  دروازه بگشای/غریبی مانده 
آن سوی در شــب ...« کتاب قطور و مبسوط 
عباس درویشــی کارنامه پنج دهه  سرودن و 
بازتاب پــاره ای از رخدادهای زمانه با مضامین 
مختلف است و نشــان دلدادگی و دل بستگی 
و پیوندهای ناگسســتنی با ریشه های فراگیر 
و مبانی فرهنگ و میراث ماندگار شــعر کهن 
فارســی  و درهم آمیختگی جوهره اصالت های 
نغز و ناب ســنت های تاریخی و دستاوردهای 
جهان مدرنیسم است. عباس  درویشی، عصاره 
و چکیده شاعران پیشین و شاعران معاصر ما 
است، از او بعدها زیاد می گویند: »در باغ سربی 
نمناک/- پیداست پیچک خاکستری دود/- در 
پیچ وتاب باد/یاران شــاعرم - بر گرد شعله ی 

آتش  در انتظار...«

بررسی به گزين اشعار عباس  درويشی کرمانشاهی با نقد و بررسی فيض شريفی

مگر در بافه شب آتش افتاد

   زهره یوسفی  
   شاعر

داستانک

میراث

یادداشت

روزی که عبدالحسین زرین کوب، مورخ و ادیب نامی درگذشت
عبدالحسین زرین کوب فرزند عبدالکریم در ۲۷اسفند 
۱۳۰۱ در بروجــرد دیــده به جهان گشــود. خودش 
می گوید: سه روز از نوروز پیرترم. او تحصیلات ابتدایی 
خود را در همان جا به پایان رساند و اوقات فراغتش را 
صرف فراگیری علوم دینی کرد و ضمن تحصیل فقه، 
تفسیر و ادبیات عرب به شعر عربی هم علاقه مند شد. 
زرین کوب تا پایان ســال پنجم متوسطه تحصیل کرد 
که به دنبال تعطیلی کلاس ششــم متوسطه در تنها 
دبیرســتان شهر برای ادامه تحصیل به تهران رفت اما 
در آنجا رشته ادبی انتخاب کرد و در ۱۳۱۹ تحصیلات 
دبیرستان را به پایان برد و در۱۳۲۰ در امتحان ورودی 
دانشکده حقوق شــرکت کرد و با کسب رتبه اول در 
دانشــکده ثبت نام کرد اما به الــزام پدر ناچار به ترک 
تهران شد. اشــتیاق به تحصیل بار دیگر زرین کوب را 
به دانشگاه کشــاند و در ۱۳۲۴ پس ازآنکه در امتحان 
ورودی دانشــکده علوم معقول و منقول و دانشــکده 
ادبیات حائز رتبه اول شــده بود، وارد رشــته ادبیات 
فارســی دانشگاه تهران شد و در ۱۳۲۷ فارغ التحصیل 
شد و سال بعد وارد دوره دکتری رشته ادبیات دانشگاه 
تهران شــد و در همیــن دوره یعنی ســال ۱۳۳۲ با 
هم رشته ای دانشــگاهی خود قمر آریان ازدواج کرد. 
زرین کوب در ۱۳۳۴ از رســاله دکتری خود با عنوان 
»نقد الشعر، تاریخ و اصول آن« که زیر نظر بدیع الزمان 
فروزانفر تألیف شــده بود دفاع کــرد. هنگامی که به 
بروجرد بازگشت به تدریس در دبیرستان های خرم آباد 
و بروجرد مشغول شــد و درس های مختلف از تاریخ، 
جغرافیا و ادبیات فارسی تا عربی، فلسفه و زبان خارجی 
را تدریس می کرد تا اینکه بار دیگر به تهران آمد و پس 
از اخذ درجه دکتری از طرف فروزانفر برای تدریس در 
دانشکده علوم معقول و منقول دعوت شد و در ۱۳۳۵ 
با رتبه دانشــیاری کار خود را دانشگاه تهران آغاز کرد 
و به تدریس تاریخ اســلام، تاریخ ادیان، تاریخ کلام و 
مجــادلات فرق، تاریخ تصوف اســلامی و تاریخ علوم 
پرداخت. در ۱۳۳۹ به درجه اســتادی مفتخر شــد و 
چندی نیز در دانشســرای عالی تهران و دوره دکتری 
ادبیات فارســی دانشگاه تهران و در دانشکده هنرهای 
دراماتیک مشغول تدریس شد و در ۱۳۴۲ سردبیری 
مجله  »راهنمای کتاب« را بر عهده گرفت و از ۱۳۴۱ به 
بعد در دانشگاه های آکسفورد، سوربن، هند و پاکستان و 
در سال های ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۹ به عنوان استاد میهمان در 
دانشگاه های کالیفرنیا و پرینستون به تدریس پرداخت. 
در این دوره کوتاه یک ساله برنامه جدیدی برای گروه 
ادبیات تنظیم کرد که تهیه آن مدت چندین ماه طول 
کشید و در آن از پایان برنامه های مشابه در گروه های 
ادبیات در دانشگاه های بزرگ جهان استفاده شد. استاد 
دانشگاه تهران در سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ در فرانسه  
به سر برد که حاصل آن، تحقیقات و پژوهش های دقیق 

در خصوص آثار مولوی است. سپس به ایران بازگشت. 
در این ســال ها،  زرین کوب عمر را به مطالعه ، تدریس، 
تحقیق و تألیف گذراند  و با ساده زیستی، هیچ گاه خود 
را گرفتار وسوســه  اشتغال به کارهای غیرعلمی نکرد 
و ده هــا کتاب و مقاله که در رشــته های مختلف از او 
نشــر یافته،  نشــان می دهد که این دانشور بی ملال و 
خســتگی ناپذیر، هرگز از راهی که برگزیده، منحرف 
نشده اســت. از جمله آثار او می توان به با کاروان حله 
مجموعه ای از نقــد ادبی، از کوچه رنــدان، پله پله تا 
ملاقات خدا، پیر گنجه، در جستجوی ناکجاآباد، نامور 
نامه درباره فردوسی و شــاهنامه تاریخ ایران، دو قرن 
سکوت، تاریخ ایران بعد از اســلام، تاریخ مردم ایران، 
روزگاران، تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوی، 
بامداد اسلام، کارنامه اسلام اندیشه، تاریخ در ترازو و ... 
اشاره کرد. حوزه وسیع مطالعات زرین کوب در تاریخ، 
فلســفه، ادبیات، تصوف، عرفان و تاریخ ادیان خلاصه 
نمی شــود، بلکه آشنایی با معارف قدیم و جدید، علوم 
اسلامی و روش های تحقیق نوین، فراگیری زبان های 
باستانی ایران از وی دانشمندی جامع الاطراف ساخت 
که این دانشــمند خدمات ارزشــمندی به فرهنگ و 
تمدن ایران و اســلام کرد. زرین کوب ادیب  و مورخی 
بود کــه تاریخ را که پیوندی نزدیک با علوم انســانی 
دارد با ســبک فاخر و هنرمندانه ای که از احاطه او بر 
ادب پارســی حکایت دارد، عرضه می کند. در بسیاری 
از مجامع علمی شرکت کرد و به عنوان نماینده ایران به 

سخنرانی پرداخته است. 
از ایــن میــان پنجمین کنگــره اســلامی در بغداد، 
بین المللی شرق شناســان  کنگره  بیست وششــمین 
در دهلی نو، کنگــره بین المللی علوم تاریخی در وین، 
کنگره تاریخ ادیان در ژنو، مجلس بزرگداشت حافظ در 
دوشنبه تاجیکستان، کنگره نظامی گنجوی در ایتالیا، 
مجمع عمومی سردبیران طرح تاریخ تمدن اقوام آسیای 
مرکزی در پاریس و کنگره مولوی در مونیخ، تعدادی 
از این مجالس را شــامل می شود. سرانجام این ادیب و 
مورخ در ۲۴ شهریور ۱۳۷۸ چشم از جهان فروبست و 

در قطعه  هنرمندان بهشت زهرای تهران آرمید.

حافظه تاریخی

منعم که به عیش می رود روز و شبش
نالیدن درویش نداند سببش

بس آب که می رود به جیحون و فرات
در بادیه تشنگان به جان در طلبش

جزئیات سعدی

پلُــه: محلی که در زیــر دیــوار، آب از آن عبور 
می کند.

گونه دودکش: به دیوارهای طرفین دودکش که 
آن را از فضای خارج جدا می سازد.

مشق کلمات

محققان گوگل و آکسفورد:
 هوش مصنوعی به زودی بشر را نابود می کند

محققان دانشــگاه آکســفورد و گــوگل در تحقیقات 
مشترکی که پیرامون هوش مصنوعی انجام داده اند، به 
نتایج ترسناکی دست یافته اند. مقاله تحقیق مذکور به 
این اشــاره دارد که هوش مصنوعی فراتر از حد تصور 
پیش خواهد رفت و در آینده ای نه چندان دور بر زمین 
حکمرانی خواهد کرد. نتیجه این حکمرانی، به نابودی 
نسل بشــر خواهد انجامید. هوش مصنوعی پدیده ای 
فوق العاده در عصر فناوری است که فرآیند انجام بسیاری 
از کارها را تسریع کرده و بخشی از پیشرفت چشمگیر 
دنیای تکنولوژی محسوب می شود. این فناوری چندین 
بار ســبب حل مشــکلات پیچیده شــده و تقریباً در 
روندهای مختلفی توسط برنامه نویسان مورداستفاده قرار 
می گیرد. بااین حال طی تحقیقات جدید و تخصصی که 
انجام شده، به نظر می رسد که این فناوری همیشه مفید 
نخواهد بود و توســعه پیشرفته آن روزی به ضرر نسل 
بشر تمام می شود. بر اساس گزارشات، محققان دانشگاه 
آکســفورد و گوگل در کنار هم به نتایج قابل استناد و 
البته تأســف باری رســیده اند. بر این اساس، تهدیدات 
AI می توانند بر اساس مجموعه ای از شرایط و اتفاقات 
تغییر کنند و گســترش بیابند. این اولین باری نیست 
که هوش مصنوعی به عنوان عامل احتمالی تهدیدکننده 
برای نسل بشر در نظر گرفته می شود، اما نتایج تحقیقات 
جدید گوگل و آکسفورد نیز جذاب است.محققانی که 
این مقاله را تنظیم کرده اند، ادعا می کنند که شــرایط 
واقع گرایانه تــری را در نظــر گرفته اند. همچنین آن ها 
ادعا می کنند که به دلیل انجام تحقیق طی شــرایطی 
خاص، نتیجه گیری نزدیک به واقعیت داشته اند. آن ها 
تهدیــد هوش مصنوعی را نه یــک امکان، بلکه نوعی 
احتمال تلقی کرده اند.تهدیدات AI می تواند از طریق 
نحوه ساخت، آموزش و برنامه نویسی آن متفاوت باشد. 
بنابراین احتمالات و راه های زیادی وجود دارند که نوعی 
از این هوش به شکل خبیثانه طراحی شود و در نهایت 
عامل نابودی بشریت باشــد. سرپوش گذاشتن و پاک 
کردن صورت مسئله نیز کمکی به حل مشکل نخواهد 
کرد و حتی اگر جلوی توســعه چنین هوشــی گرفته 
شود، سرانجام روزی فرامی رسد که یکی از انواع هوش 
مصنوعی که روزانه با آن ســروکار داریم، دست به فتح 

کره خاکی بزند.

احتمال طوفان ژئومغناطيسی؛
 شعله خورشيدی امواج راديو 

در آفريقا و خاورميانه را مختل کرد
یک لکه خورشــید فعال در حال خروج از دیســک 
قابل مشــاهده خورشــید، شــعله ای به سمت زمین 
پرتاب کرد و همین امر ســبب شد صبح روز گذشته 
امــواج رادیویی در آفریقا و خاورمیانه مختل شــوند.

شعله خورشــیدی که به عنوان M۸ در دومین گروه 
شــعله های قدرتمند طبقه بندی می شود، در ساعت 
۹:۴۹ دقیقه به وقت گرینویچ از خورشــید جدا شــد 
و ارتباطــات رادیویی با امواج کوتــاه در بخش هایی 
جهان که به ســمت خورشید بود را مختل کرد. طبق 
اطلاعات وب سایت Spaceweather.com احتمالاً 
اپراتورهای آماتور رادیو در آفریقا و خاورمیانه به مدت 
یک ســاعت پس از جدا شدن شــعله خورشیدی با 
اختلال ســیگنال روبرو شدند. ســازمان هواشناسی 
انگلیس معتقد اســت تا قبل از آنکه لکه خورشیدی 
AR۳۰۹۸ پشت مرز دیسک قابل مشاهده این ستاره 
پنهان شــود، احتمالاً شعله های خورشیدی بیشتری 
پرتاب می شــوند. همچنین کارشناســان آب وهوای 
فضایی معتقدند احتمالاً همراه شــعله مذکور رویداد 
»خروج جرم از کرونای خورشید« )CME( نیز اتفاق 
افتاده و احتمالاً جرم مذکور به ســمت زمین در حال 
حرکت اســت. در همین راستا ســازمان هواشناسی 
انگلیس در بیانیه خود نوشته، اگر این اتفاق افتاده باشد 
زمین طی روزهای آینده با طوفان های ژئومغناطیسی 
روبرو خواهد شــد. طبق این بیانه روز پنجشنبه یک 
شعله کوچک تر خورشیدی همراه CME پرتاب شد 
که این رویداد هنوز تحت بررســی اســت تا برخورد 

احتمالی آن با زمین و تأثیراتش مشخص شود.

فناوری

با همین واژه های معمولی

دریچه
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وقت موبایلش زنگ می خورد، گوشی و دو دستی 
ســمت بقیه می گرفت و تعارف می کرد که تو رو 

خدا بفرمایید شما جواب بدید. )وحید دِین(
 اولیــن چیزی که وقتی خارج کشــور زندگی 
می کنــی در قالب توصیه بهــت میگن اینه که از 
ایرانیــای اونجا دوری کنی. می خوام بگم همچین 
تباه هایی هســتیم خودمــون خودمونو نمی تونیم 
تحمل کنیم انتظــار داریم جامعــه جهانی مارو 

تحمل کنه. )فائولو(
 بزرگ ترین خیانتی که می توانی در حق کسی 
کنی این اســت که او را در یک امیدِ نشــدنی و 
محــال حبس کنــی و بگــذاری انتظار بکشــد. 

)alikarimi۸(
  خیلی وقت از مرز فروپاشــی روانی رد شــدم 
فقط دارم یجوری نفس کشیدن رو ادامه میدم که 
کمترین آسیب به اطرافیانم برسه. )هات چاکلت(

مجازستان


